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نقد چیست؟ چرا به آن نیازمندیم؟ و اگر گفتگویی از نقد سازنده تهی باشد، چه 
ها ما را به ژرفای معنای  تواند در بر داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش حاصلی می

ترین معنای خود، نه تیغی برای بریدن، بلکه  برد؛ جایی که نقد، در ژرف نقد می
دهد و  خشونت نشان می ست که خطاها را بی ای چراغی برای دیدن است. نقد، آینه

ای  گشاید. انسان و جامعه، هر دو در مسیر رشد، نیازمند چنین آینه راهِ اصلاح را می
آید. نقد  کردن مسیر به کار می ای که نه برای تحقیر، بلکه برای روشن هستند؛ آینه

ست که فرانک ایِ. کلارک )نویسنده و طنزپرداز آمریکایی،  سازنده، همان بارانی
ها را  بارانی نرم که ریشهگوید؛  مشهور به جملات کوتاه و حکیمانه( از آن سخن می

.رساند پرکاند، اما به رویش یاری می نمی  

گفتگویی که در آن نقد سازنده حضور ندارد، گفتگویی ست که در بهترین حالت، به 
کس  انجامد و در بدترین حالت، به خودفریبی. در چنین گفتگویی، هیچ تکرار می

شود و هیچ خطایی به درس  ای به دانایی بدل نمی آموزد، هیچ تجربه چیزی نمی
تبدیل نمی گردد. نقد، اگر غایب باشد، رشد نیز غایب است. از همین روست که وینستون چرچیل )نخست وزیر بریتانیا و نویسنده ی 

کتاب ”جنگ جهانی دوم“( نقد را با درد مقایسه می کند؛ دردی که خوشایند نیست، اما نشانه ی سلامت است. انسانِ نقدپذیر، 
انسانی ست که از خود عبور می کند، در آینه ی رفتار خویش می نگرد و می آموزد که رشد، بدون پذیرش خطا ممکن نیست. 

ی عملش را اصلاح  پذیرد، شیوه دهد؛ کنشگری که نقد همسنگران را می شنود، قلمش را صیقل می ای که نقد خوانندگان را می نویسنده
سازد. نقد، در این معنا، تربیتِ آرامِ روح است. تر می بیند، اثرش را ژرف کند؛ هنرمندی که نقد را نه تهدید، بلکه راهنمایی می می  

رسد. نقد، موتور حرکت اجتماعی است؛ نیرویی که ساختارهای ناکارآمد را آشکار  جامعه نیز همچون فرد، بدون نقد به سکون می
“( دولت و انقلاب اجتماعی”ی  پرداز انقلابها، نویسنده  شناس و نظریه سازد. تدا اسکاچپل )جامعه کند و امکان اصلاح را فراهم می می

شناس و  ها را تغییر دهد و از تکرار خطاها جلوگیری کند. چارلز تیلی )جامعه تواند مسیر جنبش نشان داده است که نقدِ ساختاری، می
نیز بر این باور است که نقد، بخشی از خرد جمعی است؛ نیرویی که جامعه را از “( از بسیج تا انقلاب”ی  پژوه، نویسنده تاریخ

هایی دارد که با نقد درونی توانستند خود را بازسازی  های فراوانی از جنبش دارد. تاریخ، نمونه فروغلتیدن در تکرارهای خطرناک بازمی
.ی فعال جامعه است نقد، در این معنا، حافظهسبب فقدان نقد، در تکرار اشتباهات فرو رفتند.  هایی که به کنند، و جنبش  

شده، جنبشی که زیر فشار سرکوب به سکوت کشانده شده، نیازمند ظرافتی دوچندان است. چنین نقدی  اما نقد یک جنبش خاموش
ها. این همان رویکردی  ها، امکانات و ناتوانی ها، سرکوب باید تاریخی باشد؛ یعنی شرایط واقعی آن دوره را ببیند: فشارها، محدودیت

کند: تحلیل باید بر ساختارها استوار باشد، نه بر اخلاقیات افراد. نقد باید مسئولانه باشد؛ هدف آن  است که اسکاچپل بر آن تأکید می
چه ”بلکه این است که “ چه کسی مقصر بود؟”پرسش اصلی این نیست که یافتن سازوکارهای ناکارآمد است، نه سرزنش افراد. 

ساز باشد؛ تجربه را به درس تبدیل کند،  و سرانجام، نقد باید آینده“ توان آنها را اصلاح کرد؟ سازوکارهایی ناکارآمد بود و چگونه می
.تر دوباره برخیزد ای عمیق تواند در آینده با تجربه شده، اگر درست نقد شود، می جنبش خاموشنه به ملامت.   

ویژه در میان همسنگران، نیازمند زبان و رویکردی است که از رنجش جلوگیری کند. نقد باید متوجه رفتار باشد، نه  نقد اجتماعی، به
نقد باید با همدلی آغاز “. ی مطلوب نداشت این تصمیم در آن شرایط نتیجه”، باید گفت “فلانی اشتباه کرد”جای گفتن  شخصیت. به

گیری در لحظات بحرانی. نقد باید همراه با پیشنهاد عملی باشد؛ نقدی که فقط  های تصمیم ها و پیچیدگی شود؛ با درک دشواری
، سازنده است. زبان نقد “شد کردیم، شاید نتیجه بهتر می اگر چنین می”گوید  ، مخرب است، اما نقدی که می“این غلط بود”گوید  می

سازد، نه هدف آن. و در نهایت،  کند و همسنگران را شریک نقد می ، نقد را همدلانه می“شما”جای  به“ ما”باید جمعی باشد، نه فردی؛ 
شود. نقد باید در خدمت توان جمعی تعریف شود؛ نقدی که برای تقویت جمع است، کمتر موجب رنجش می  

؛ هنری که انسان را ی گذشته است نقد، هنرِ دیدنِ آینده در آینهنقد، اگر درست فهمیده شود، نه دشمنِ امید، بلکه نگهبانِ آن است. 
کند. نقد سازنده، نه برای تخریب، بلکه برای ساختن است؛ ساختنِ انسانی که از  تر می ها را مقاوم تر، جامعه را هوشیارتر و جنبش پخته

شود؛ حتی اگر سرکوبش کنند، در  پذیرد، خاموش نمی گیرد. جنبشی که نقد را می هراسد، و اجتماعی که از تجربه درس می خطا نمی
.روید تر دوباره می ای عمیق ماند و روزی با تجربه ی جمعی زنده می حافظه  


